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Abstract 
The discipline of theoretical mysticism (ʿirfān-i naẓarī) has formulated the 

system of manifestation (tajallī) in order to analyze the relationship between the 

Essence (dhāt) and the world of multiplicity. Within this framework, the 

question of the Five Divine Presences (al-ḥaḍarāt al-khams) undertakes to 

explain the modality whereby multiplicity issues from unity. Indeed, the system 

of manifestation and the Five Presences provide an answer to the question of 

how and through what process the emanation of multiplicity has taken place. 

On the other hand, the divergences among the commentators of the Ibn ʿArabī 

school have given rise to certain disagreements on this matter, and it is precisely 

in these differences of opinion that the conceptual evolution of the Five 

Presences must be sought. This research endeavors to trace the evolution and 

transformation of this concept from its formation by examining the views of the 

principal commentators of this school. By analyzing the opinions of each, it 

seeks to demonstrate the degree of adherence of each commentator to the 

originator of this doctrine. Evidently, the treatment of this question will prove 

illuminating for the analysis of the foundations of certain contemporary scholars 

of mysticism who maintain the existence of a foundational difference between 

Ṣadr al-Dīn Qūnawī and Sharf al-Dīn Qayṣarī. 
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 سیر تطورّ مفهومی حضرات خمس؛ از محقق قونوی تا امام خمینی

 تهران امام خميني پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامية گروه عرفان اسلامي و انديش/ استاديار          سيدمحمود صادقي
 Sadeqi.sm355@ri-khomeini.ac.ir 

 11/12/0015 :پذيرشـ  62/16/0015: دريافت

 چكيده
ة ذات با عالم كثرات مطرح كرده است و مسئلة عرفان نظري، نظام تجليات را براي تحليل رابطدانش 

دار تبيين چگونگي صدور كثرت از وحدت است. در حقيقت نظام حضرات خمس در اين انديشه عهده
تجليات و حضرات خمس، پاسخ به اين پرسش است كه صدور كثرت چگونه و طي چه فرايندي 

عربي، موجب بروز اختلافاتي در اين باب است؛ از طرفي تفاوت آراء شارحان مكتب ابنصورت پذيرفته 
 وجو كرد.شده است كه تطور مفهومي حضرات خمس را بايد در همين تفاوت آراء و اختلافات جست

كوشد تا با بررسي اقوال شارحان اصلي اين مكتب، سير تطور و تحول اين مفهوم را از اين پژوهش مي
بندي هر يك از شارحان را به مبدع اين يك، ميزان پاي بگيرد و با تحليل آراء هر گيري پيشكلزمان 

پژوهان معاصر كه بديهي است كه طرح اين مسئله در تحليل مبناي برخي عرفان انديشه نشان دهد.
 گشا خواهد بود.الدين قيصري باور دارند، راهبه اختلاف مبناي صدرالدين قونوي و شرف

 تجلي، احديت، واحديت، ذات، حضرات خمس. ها:كليدواژه
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   80سير تطورّ مفهومي حضرات خمس؛ از محقق قونوي تا امام خميني

 مقدمه

در  ثراتدر همه كرا است كه حضور حق  «ه(شأنتعالي) اطلاق حقيقي ذات حق»م عرفان نظري اصول مسلّيكي از 

به حضوري  ،راتثك ، در موطنمعنا ذات حق به حكم اطلاقاينبهرات است؛ ثعين كو وجودي  ،پي دارد. اين حضور

 ت.وجودي حاضر اس

جملگي هيچ، پوچ و  «راتثك» ،مملو از عباراتي است كه بر اساس آن ،افزون بر اين، متون اصلي عرفان نظري

كه بر اساس (؛ چنان764، ص7، ج7040 ،عربىبن)ا شودر خوانده ميپنداو  ، وهميدات همگي خيالو مق ،باطل

، و هيچ و يبودگينيز ته اين سخنة است كه نتيجمنحصر در ذات الهي  ،حقيقتو وجود  ،عبارات بسياري از اين

 ]في الوجود[ إلا العين ليس: »آورده است الحكم فصوصعربي خود در كه ابنچنان. ت خواهد بوداپوچ بودن كثر

 .(10، ص7، ج7040 عربي،)ابن «الذي هو الذات

اين  ،شدهليكن اين اصول پذيرفته، استرفان نظري عة شداصول مسلم و پذيرفتهة در زمر ،مباحثي از اين دست

كند كه اگر حق به اطلاق مقسمي مطلق است )و حتي به قيد اطلاق هم مقيد نيست( ها را در ذهن زنده ميپرسش

آيا  ،مقيدي را تصوير كرد؟ در اين صورت تواندر مقيدات حضور وجودي دارد، چگونه مي ،و به حكم همين اطلاق

ن مصداق واحد وجود در تمامي كثرات، عالم و ارتي را تصور كرد؟ آيا به حكم اطلاق مقسمي، و سريتوان كثمي

 اند؟الله هيچ و پوچخارجي ندارند؟ و آيا ما سويوجود اند و مقيدات موموه اموري آن كثرات

و البته  ،هاها و ظرافتفتلطا هاي مختلف بادر دانش ،راتثو عالم ك )وحدت( مباحث مربوط به ذات

مبادي و مباني خود، به اين مسئله يك فراخور  و هر هايي خاص، موضوع بحث قرار گرفته استيپيچيدگ

كند. را مطرح مي «نظام تجليّ»رات، ثكبا عالم ذات ة دانش عرفان نظري نيز براي تحليل رابطد. انپرداخته

معناي خروج مطلق از مقام بهتجلي  ،ه اين بيانب ؛هستند ه(نأتعالي ش) تجليات و مظاهر حق ،ترتيب كثراتاينبه

نيز  ،كنددر حقيقت مطلق وقتي از مقام اطلاق به مقام تقييد تنزل مي لباس تقيد و تعين است.تلبس به اطلاق و 

قيد در اين مقام مقابل هم نيستند تا مبهتر، مطلق و عبارتبه. درآمده است دييقهمان اطلاق مقسمي است كه به ت

در و اين تعينات گيرد ميبر اين تعينات را درة هم ،مصداقي تصوير شود، بلكه ذات در مقام اطلاقتباين ها ميان آن

 .تصوير تفصيلي مقابل هم ندارند ،مقام ذات

ترتيب اينبه. بگرايد ليصو اين اندماج به تف ،دهد كه اين كمون به بروزدرست زماني رخ مي ،«تجلي»فرايند 

و  ءبا ديگر اسما ،بروزة متحد است، در مرحل ديگر حقايقبا خود به صورت اندماجي  كمونِة حقيقتي كه در مرحل

و وجودي مغاير يا مقابل آن معنا  ،«مطلق است ديقذات يا تة تجلي، جلو»بنابراين . ديابميو تغاير صفات تفاوت 

ثابته، كه وجود آنها بدون او عربي گفته است، عالم همانا تجلي اوست در صورت اعيان كه ابنو چنان ندارد

 (.87، ص7040عربي، مستحيل است )ابن



88      ،1353پاييز و زمستان ، 33، پياپي دومشماره چهاردهم،  سال 

ر صحنماو را در آن شيء ، ءتوجه به اين نكته لازم است كه در نظام تجليات، ظهور و تجلي حق در اشيا

 .(15، ص1676فناري، ) شودذات نمي ديقهم موجب تدليل ين و به همكند نمي

 . نگاهي كوتاه به مفهوم تجلي1

)غيب مطلق( و  در نظر اهل معرفت، تجلي آشكار شدن ذات مقدس حق توان گفت كهيك نگاه كلي ميدر 

 . به اين بيان،و اعيان اوست ءاميا بر اس ،اسمائيه يا افعاليه، بر خود آن ذات مقدس تعينات ذاتيه، بهكمالات آن 

يثيت اطلاقي خود ظهوري چراكه مطلق با ح؛ همان آشكار شدن مطلق به تعين خاص است ،ظهورتجلي و 

ظهور مطلق زماني  ،بهترعبارتبه. سپس آشكار شود ،نخست تعين يافتهبايد ندارد و براي ظهور و هويدا شدن، 

« المطلق متعيّناً بشيء من التعيُّنات صيرورةبالظهور هاهنا انّما يعنى به  و القول: »دبد كه تعين بيايابمي

 (.964، ص7906تركه، )ابن

سازد. تجلي بيني عرفاني نمايان ميجهانرا در  تجلية واژو اهميت خاص ريف كوتاه، جايگاه ويژه ين تعهم

مستشرقان به برخي كه دهد و چنانشناسي عرفان اسلامي را تشكيل ميشناسي و بنياد معرفتاساس هستي

و  ،عربيعرفاني ابن ةوص انديشخصبه ، وعرفاني اسلامة محوري در انديشة نقط تجلي،ة ، مسئلانددرستي توجه داده

 گيردبر همين محور شكل مي ،در باب ساختار وجودي جهان ،عربيتفكر ابنة بيني اوست و همركن ركين جهان

 .(701، ص7985)ايزوتسو، 

اين مفهوم بنيادين در ساحت عرفان اسلامي موجب شده است كه عارفان محقق از ديرباز به تعريف محوريت 

هفتم هجري و تا پيش از قرن شده مهم در اين باب آن است كه تعاريف ارائهة بگمارند؛ ليكن نكتاين مفهوم همت 

 دل عارف استة نيگر شدن حقيقت در آجلوه اتجلي همان ،امعناينشناسانه دارد؛ بهمعرفت ياسويه ،عربيظهور ابن

عربي با پس از اين، ابن (.7540، ص4، ج7909، بخارى؛ 711، ص7099، كلاباذى؛ 909، ص7074، طوسى. )ر.ك

اي گونهو به عرفان اسلامي را گسترش دادة شناسانو عرفاني پيش از خود، وجوه هستي ياز ميراث حكم يثيرپذيرأت

شناختي و بيني خود به تجلي مفهوم و معني هستيعربي در جهاندر حقيقت ابن. عرفان را فلسفي كرد

موسوي ) از مفهوم تجلي بهره گرفت ،بر وحدت وجود خودشناسي مبتنيتيتبيين هسو در شناختي بخشيد جهان

 .(588، ص74تا، جبجنوردي، بي

 ؛هاي او درهم آميخته استديدگاهة عربي رسوخ كرده و با همابنة تجلي در تاروپود انديشة مسئل ،ترتيباينبه

با تمسك به  وي. بر آن بنا شده است عربيابنشناسانه هستيكه نگاه است  يعمودمثابه ستون و بهتجلي چراكه 

آنكه يكند، بروشن از آن ارائه ميو بياني تحليل خود از تجلي، خلق و كيفيت صدور كثرت از وحدت را تفسير كرده 

 .(161-704، ص7904)حكيم،  شود وارد خدشه اصل وحدت وجودبه 



   81سير تطورّ مفهومي حضرات خمس؛ از محقق قونوي تا امام خميني

 واره تجليت و جايگاه آن در نظامحضر. اصطلاح 3

واره و مراتب آن پرداخت. توان به كليدواژة اصلي اين نظامبا فهم جايگاه تجلي در انديشة عرفاني، مياكنون و 

ر( در ض)حة حضرت از ريشتوجه به مفهوم لغوي آن ممكن نيست؛ كلمة فهم دقيق واژة حضرت، بي

و احترام(، مجلس و يل ج)با نظر تب نزديكي خدمت، ، طرف، نزد،ينب، سواجمعناي به يهاي فارسنامهلغت

 در توانمي، ذيل واژه حضرت(. اين معاني را 7911)دهخدا،  ... آمده استو آستانه ،پيشگاه ،محضر، درگاه

هنگ فراي چون شهادت و حضور را نيز در توان معانيمي ،هاي عربي نيز مشاهده كرد. افزون بر ايننامهلغت

گفتن در حضور  معناي سخنرا به« فلان ةحضربسخن گفتن »فيومي  .يدذيل اين واژه د ،هاي عربينامهلغت

فناؤه و » معنايرا به «الشيء حضرة» مهم آنكه،ة و نكت «فلان: بحضوره بحضرةكلّمته : »او معنا كرده است

 (.746، ص1تا، ج)فيومي، بي دانسته است «قربه

معنا كرده  «فناؤه» را «الرجل حضرة» آن دانسته و و مشاهده معناي ورود در شيءرا به« رَضَحَ»نيز فارس ابن

مقابل  را« رَضَحَ»ة التحقيق نيز با توجه به قول اهل لغت، واژ صاحب(. 11-10، ص1، جق7464فارس، )ابن است

ر، پس از گام نهادن به سوي شيء خوانده است. در نظر دانسته و آن را حالتي متحصل و مستقّ «بيغم»معنايي 

كه مشاهده، پذيرد، چنانصورت مي «لحالت متحصّ»پيش از استقرار آن  ،در ساحت شيءايشان گام نهادن و ورود 

و آثار آن است. وي البته بر اين باور « حالت متحصلّه»از لوازم  ،معاني اين واژه آمده استة رب كه در زمرقاشراف و 

 .كندمتعلقات تغيير مي به اختلاف موارد و ،«رهه مستقحصلّحالت مت»است كه معناي حضور با توجه به آن 

ة دهد كه در همنكته التفات مي ، به اينپس از بررسي معناي واژه در آيات مصحف شريف صاحب التحقيق

توان معناي واژه را رو نمييابد و ازاينال شيء معنا ميبدر ق ،مزبور با توجه به جهت استقرارة آيات بررسي شده، كلم

 .(146، ص1، ج7908)مصطفوي،  از اين دست تفسير و تحليل كرد يا مسائلي ،شهود ،ربقتنها از حيثيت ورود، 

نكه دو خصوص آبه ؛حضرت نيز از معناي لغوي آن اشراب شده استة روشن است كه معناي اصطلاحي واژ

حضرت »اين بيان  . بهاندمعنا كرده «فناؤه و قربه» را «الشيء حضرة»، غۀلاليسيمقا عجممو  ۀاللغصحاحكتاب معتبر 

در  زقابل با معناي غيب نيتاي معناي گرداگرد شيء و نزديكي و ساحت آن است؛ افزون بر آنكه گونهبه ،«شيء

 معناي آن نهفته است.

، اصطلاح «كثراتة تجلي وجودي آن در هم»و  «هشأنيتعالاطلاق حقيقي ذات حق»ترتيب و با التفات به اينبه

هورات و و محل ظلق طوجود م مقامات و معناي درجاتبهانه وجود( گا مراتب پنجي) حضرت يا حضرات خمس

بر اين  .آن درآمدشدة اصول پذيرفتهة و در زمر ،مطرح گرديدعربي ابنعرفاني مكتب پيروان ة تجليات حق در انديش

شود كه هر يك از در دو قوس نزولي و صعودي ترسيم مي ،در عرفان نظريخلقت تكوين عالم  يسير ثبوت ،اساس

 .سازدنمايان مي يطول ه( را به صورتشأنتعالي) اي از ظهورات حقاين دو قوس، مرتبه



86      ،1353پاييز و زمستان ، 33، پياپي دومشماره چهاردهم،  سال 

« عالمَ»ة در اين مقام توجه به اين نكته لازم است كه اهل معرفت گاهي براي بيان مراتب تجليات وجود از واژ

كه . چناناست ه(نأشيتعال) جز حق ،، اسم براي همه چيز«معالَ»ة در نظر ايشان كلم معنا،اينگيرند. بهبهره مي

و به همين  ،است يوجود مقيد به صفات امكان كاشاني،م اما در نظر حقيقت عالَكاشاني بدان تصريح كرده است؛ 

شانه و علامت بودن، در م با توجه به وجه ندر حقيقت عالَ .رفته استگكار  بهرا  «سوي الحق» دليل هم عبارتِ

 كه البته در عين عدم اتصاف به وجود، وجودي زائده بر حق نيست دارد« سايه»و  «لظ»حالت  ،نسبت با حق

 (.409، ص1، جق7410)كاشاني، 

م، م و روح آن است. همين تعريف از عالَهويت عالَ «حق»و  ،صورت حق «معالَ» ،توان گفتمي ترتيباينهب

معناي بهكه گذشت، حضرت، چنانة چراكه كلم؛ سازددر اصطلاح اهل معرفت نمايان مي «حضرت»تفاوت آن را با 

وجودي اين مراتب توجه حيثيت به  ،شودحضرت ياد مي وقتي از اين مراتب با عنوان ،بهترعبارتوجود است؛ به

 .نظر داردوجودي را مد ة آن مرتب «نشان»است،  ذخومأت كه از علام معالَة ليكن كلم ؛شودمي

كه  «معالَ»ليكن ، دهد كه در آن تغايري نيست، به امري وجودي توجه مي«حضرت»ة ين اساس كلمابر 

 وقتي از عبارتِ ،ترروشنعبارتبه. دهدتوجه مي ذوالعلامۀ علامت و نشانه است، به نوعي تغاير ميان علامت و

مد نظر است؛ ليكن وقتي از حيث  «وجود گانهمراتب پنج»شود، حيثيت وجودي استفاده مي «حضرات خمس»

خود بر ة در مقدممحقق قيصري يد. آبه كار مي «عوالم خمسه»ت به اين مراتب توجه شود، عبارت اينات و ماهيتع

عنوان عالم گاه بههيچحق،  ييوبلغاو مقام غيب ذاتة دهد كه مرتببه اين نكته التفات مي الحكم شرح فصوص

رو اند و ازاينقيصري عوالم، مظهر اسماء و صفاتدر نظر  امعناينبه. (80، ص7980، ىقيصر) شودمينشناخته 

توانند چراكه عوالم مي؛ منحصر دانست پنجتوان عوالم را در عدد به همين دليل نيز نمي ؛پذيرندكليت و جزئيت مي

عوالم جزئيه نامتناهي و و  ،عوالم كليه متناهي ،خود داشته باشند. با اين وصف بايد گفتذيل نامحدود را  يجزئيات

 .الوجود استواجبو پيوستگي وجود و دوام  ،انقطاع فيضعدم نيز همان دليل معروف  تناهيدليل عدم اند. نهايتبي

تر بررسي كرد و آراء عارفان وجود را با نگاهي دقيقة توان، حضرات خمسه و عوالم كليبا اين نگاه ميو اكنون 

 .را در اين زمينه به تحليل نشستمحقق 

 عربيمكتب ابن در« سضرات خمح»ابي اصطلاح ي. ريشه2

 تاذ)از وحدت  گر هر يك از مراتب طولي وجود، نمايانخود در معناي خاص «حضرت» ، اصطلاحكه گذشتچنان

ند و در اهاتب وجود دانستاي از مرمعناي مرتبهحضرت را بهة واژ ،عربي و شارحان اوابن. است (تا كثرت عالم شهود

 اند.م، تعين و... بهره گرفتهه، عالَئچون نش ياصطلاحاتاز كنار آن نيز 

براي بيان مراتب و درجات  «حضرت»خود براي نخستين بار از اصطلاح عربي ابنرسد كه ميبه نظر 

، «حضرة الأحديۀ»، «حضرة الالهيۀ» بهره گرفته و به آن پرداخته است؛ اصطلاحاتي چونوجودي حق تجلي 
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؛ 89، ص1؛ ج117، ص7تا، ج، بيعربيابن) سابقه دارندعربي ابن هايو... در آثار و نوشته «حضرة الخيال»

عربي هاي ابنتوان در آثار و نوشتهرا نمي «ت خمساحضر»اصطلاح  ،همهاينبا(. 766، و85، 01، ص7040

هاي وي برخي نوشتهدر توان مي ت خمس( راا)حضر ن و تبيين مفهومي اصطلاح مزبورتدوييافت؛ گرچه 

 (.14-17، ص7990عربي، )ابن جو كردوجست

بار اصطلاح  قونوي براي نخستين. ت خمس ناميدااصطلاح حضر عبدِبايد مُ ترتيب، صدرالدين قونوي رااينبه

كل يا واحد پيوسته و كند و آن را به صورت يك عنوان مفهومي متمايز و محوري بررسي و تحليل ميمزبور را به

و در  ،عربي را به صورت منسجمشده توسط ابندهد و مفاهيم و تعاريف پراكنده مطرحمرتبط با يكديگر شرح مي

 .گيردكار مي قالب مفهومي كليدي به

 «همراتب يا حضرات خمس»ة عربي دربارابنة انديششارحان  ءباره آن است كه آراقابل توجه در اينو مهم ة نكت

حضرات خمس و مراتب تجلي وجودي حق، تطور مفهوم حضرات را از آغاز  همين تفاوت آراء دربارهمتفاوت است. 

 گيري مفهوم تا به امروز موجب شده است.شكل

 . حضرات خمس از ديدگاه مبُدع آن3

 ارحشنخستين ة در جامكه گذشت، صدرالدين قونوي را بايد مُبدع اصطلاح حضرات خمس ناميد. وي چنان

الهيه در سه قسم ة و حضرات خمس ،ر اين باور است كه مراتب تجليات وجودبهاي شيخ، و انديشه ءآرا

و عوالم خلقي مرتبط است  وكه به كون  ، قسميكه مختص ذات مقدس حق است ؛ قسميشودبندي ميدسته

برخي مراتب  ،قونويتوان گفت كه در نظر اعتبار مي. به اين جامع ميان اين دو قسم است قسمي كه سرّ

ة جامع نيز همان مرتبة و مرتب ،و برخي مراتب آن به عالم شهادت ،به غيب اختصاص دارد ،حضرات خمس

 (.07-06، ص7987)قونوي،  انسان كامل است

را  «غيب»اشتمال ة ريدهد و دابندي را تفصيل ميصدرالدين قونوي در موضعي ديگر از آثار خود، اين دسته

و  ،حس و ظهور در مقابل آن نشسته است ،كند كه شهادتمعرفي مي هو معاني مجرد ،اعيان ممكنه ،و صفات ءاسما

 است يو قلم اعل ،و اعظم يحضرت جامع ميان اين دو قسم، حضرت انسان كامل است كه حضرت روح اعل

 (.78، ص7984)قونوي، 

در نظر گرفت؛ « غيب مخلوق»و  «مخلوقغيب غير»در دو اعتبار  ،در نظر قونويتوان غيب را ترتيب مياينبه

در اين است.  «العلم ةحضر» ، و«صفاتء و حضرت اسما»، «الباطن ةحضر»، «تعين اول»ة مرتب قيرمخلوغيب غ

شهادت ميان غيب و واسط ة كثرات در علم الهي حاضرند. پس از اين مرتبه غيب مخلوق است كه مرتبة هممرتبه 

في الحضرات  الاصليۀ و انحصار مراتبه» :شودخوانده مي «ملكوت»يا  «عالم عقول»و  «عالم ارواح»است و 

و المعاني المجردة و  الممكنۀو هي الغيب المشتمل على الأسماء و الصفات و الأعيان  الإلهيۀ الكليۀالخمس 
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ين الطرفين و الوسط الجامع ب حضرةو الحس و الظهور و الاعلان، و بينهما  حضرة الشهادةالتجليات، و في مقابلتها 

الأرواح العلى و الروح الأعظم و ما سطره بالأمر العلى من كونه  حضرةيختص بالإنسان، و بين الغيب و هذا الوسط 

و الكتب  الإلهيۀعالم المثال المقيد و مستوى الصحف  مرتبۀو الوسط ايضاً  الشهادةمسمى بالقلم الأعلى، و بين 

 (.106، ص1676فناري، )ا ماء الدنيعن الكتاب الرباني المختص بس المتفرعۀ

و  الروحانيۀّثم إنّ المتوسطّ انقسم إلى ما غلب عليه حكم » قونوي در موضعي ديگر از آثار خود آورده است:

 ،الجمع بكمال الظهور التفصيلي آخرا نسبۀكالعرش و الكرسي، و إلى ما غلب عليه  ،حكم مجمل الظهور الأولّ

، فإنهّ هو «الشهادةبعالم »ها من التفاوت في الدرجات، مع دخولها تحت قسم واحد يسمىّ كالمواليد الثلاث على ما بين

يا  «مثال»شهادت نيز از دو مرتبه بر اين اساس . (997، ص7987)قونوي، « المقابل لعالم الأرواح و عالم الغيب

كه اي است ل مرتبهحضرت مثا شود؛ عالم خيال ياتشكيل مي «عالم ظاهر»يا  «حضرت حس»و  «عالم خيال»

 ،هاي وجوديويژگيبه دليل كون جامع يا انسان كامل نيز ة دارد. مرتب يقرابت بيشتر بغي با رغم مشهود بودن،به

اول را ة توان مرتب. با اين تفصيل مي(997، ص7987)قونوي،  پيشين را در خود جمع داردة مراتب چهارگانة هم

 «شهادت حقيقي»چهارم را ة و مرتب، «يشهادت اضاف»سوم را ة ، مرتب«يغيب اضاف»دوم را ة ، مرتب«غيب حقيقي»

 .(588، ص74تا، جبجنوردي، بيموسوي ) نام نهاد

 ه. سعيدالدين فرغاني و ترسيم حضرات خمسه الهي0

حضرات ة عربي، هر يك به مسئلافتگان مكتب ابنياو، و نيز پرورشة واسطه و باواسطپس از قونوي، شاگردان بي

چينش نظام هستي را به اين ة پردازند، و در حقيقت نگاه خود به مسئلاي محوري و مهم ميعنوان مسئلهبهخمس 

وي به  الحكم فصوصعربي، و كتاب مهم اين است كه ايشان شارحان اصلي مكتب ابنة اند. نكتطريق ابراز داشته

سعيدالدين كه اند، چنانگذاران اين دانش پيمودهآيند، ليكن در تقرير اين بحث، راهي متفاوت با بنيانحساب مي

وي البته در . ر شمارش كرده استهظمَو  يجلمراتب مزبور را در شش مَ ،«الهيه هحضرات خمس»در ترسيم  يانغفر

 و هذه»كند: ليكن در تبيين آن، شش مرتبه را شمارش مي، داندمرتبه منحصر مي پنجمراتب مزبور را در  ،خودبيان 

إلى الكون، و سادسها  منسوبۀفي خمس مراتب: اثنتان منها منسوبتان إلى الحق، و ثلاث  الكليّۀ منحصرة بالمرات

اين مراتب كليه در پنج مرتبه منحصر است؛ دو تاي آنها منسوب به حق است و سه تا منسوب به ؛ «جامع بينها

 .(16، ص7، جق7418)فرغاني،  خلق، و ششمي جامع ميان اين مراتب

ه( نأشتعالي) تنها براي حق ،دو صورت دارد؛ يا مراتب ظهور ،ظهور ذات مقدس حق در اين مراتب ،نظر فرغانيدر 

كثرات و و ه(، نأشتعالي) ظهور براي حقة يا مرتبدارند، از ظهور نحظيّ كوني در آن مرتبه  ءظاهر است و كثرات و اشيا

 جز براي حق ،در آن مرتبه ءخواند؛ به دليل آنكه اشياغيب مية اول را مرتبة وي مرتب. دو ظاهر است هر ،كوني ءاشيا

 .نداال خود غايبثاز خود و ام ،كونيكثرات و اشياء  بهتر،عبارتبهو  د،ظهوري ندارنشأنه( تعالي )



   11سير تطورّ مفهومي حضرات خمس؛ از محقق قونوي تا امام خميني

: استدو صورت داراي خود  ،«غيبة مرتب»در  ءظهور اشيا دهد كهمحقق فرغاني به اين نكته التفات مي

تنها براي ذات مقدس حق ظاهر  ،اول از غيب است كه در آن كثراتة تعين اول يا مرتبة تبمر ،صورت نخست

به اطلاق تنها و حق  ،از ظهور ندارند؛ نه علمي و نه وجودي حظيّد؛ در حقيقت در اين مرتبه موجودات هيچ نشومي

 .(16، ص7ج ،ق7418)فرغاني،  خود برخود ظهور دارد

ز و ميّت ،در اعيان ثابته و تحقق ءظهور اشياة مرتب ه،نهاد نام« تعين ثاني»فرغاني آن را  كه دوم غيبة مرتب

به نفس خود و خود ظهور دارند  (ذات مقدس حق)م براي عالِكثرات در اين مرتبه . است يثبوت آنها در علم ازل

م ر عالِوَآن صُ بهكه تنها انسان  شودانسان متوسل مي ير ذهنوَبه صُ ،ريب و تمثيلقعلمي ندارند. فرغاني براي ت

 .(16، ص7، جق7418)فرغاني،  ندارند يها خود نيز به اين حضور و بروز در ذهن آگاهاست و آن صورت

تنها براي ذات مقدس حق ظاهر است و به همين دليل هم نام غيب بر  ،كه گذشتغيب، چنانة مراتب دوگان

؛ ظاهر است ،كثراتهم براي ذات و  برايهم يابد كه ظهور مي مرتبه سهپس اين مراتب، در آن نهاده شده، و 

بعدي كه ة اند. در دو مرتببسيطو است كه در آن كثرات يا اشياء موجود ارواح ة مرتبنخست از اين مراتب، ة تبمر

حس يا شهادت مطلق يا عالم اجسام نام نهاده شده، اشياء به صورت موجود و مركب حضور ة مثال و مرتبة مرتب

. پذيرندمثال، اشياء و كثرات به صورت لطيف حضور دارند، و تجزيه، تبعيض و... نمية دارند؛ با اين تفاوت كه در مرتب

حس و عالم شهادت، موجود مركب به صورت كثيف )در نسبت با لطائف عالم مثال( حضور و ظهور ة ليكن در مرتب

ة جامع انسان كامل است كه همة كه روشن است، مرتبششم نيز چنانة پذيرد. مرتبدارد، و تجزيه و تبعيض مي

 .(11-17، ص7ج ،ق7418)فرغاني،  مراتب يادشده را در خود دارد

علم، و اسماء و صفات، و اعيان )كه در كلام محقق ة قابل تأمل نگاه فرغاني آن است كه پيش از مرتبة نكت

حت غيب افزوده است؛ در حقيقت تمايز ديدگاه فرغاني در سا« تعين اول»را با عنوان  ايقونوي آمده بود(، وي مرتبه

)كه به زبان فارسي  الدراريمشارقوجو كرد. البته فرغاني در كتاب ديگر خود و قونوي را بايد در همين مرتبه جست

غيب و ة اول را مرتبة كند؛ ليكن در آن كتاب، مرتبنگاشته است(، مراتب تجليات وجود را پنج مرتبه معرفي مي

شهادت و حس در مقابل آن نشسته است و از عرش ة دوم يا مرتبة كند كه مرتبل تعين اول و ثاني معرفي ميشام

و اين مراتب كلى در »گيرد: رحمان تا عالم خاك و آنچه ميان آنهاست )اعم از اجناس، انواع و اشخاص( را دربر مي

« غيب و معانى»؛ اما اول را حضرت و مرتبه «و الخامس هو الجامع لها اجمالا و تفصيلا» محصورند، چهار قسم

بالتجلىّ و التعين الأول و الثاني و ما اشتملا عليه من الشؤون و الاعتبارات الأول : »گويند و آن حضرت ذات است

 خوانند و آن از حضرت« شهادت و حسّ»؛ و دوم را كه در مقابله اوست، مرتبه «ثانيا الالهيۀ و الكونيۀّاولا و الحقائق 

عرش رحمانى است تا به عالم خاك و ما توَلَدّ منها، و آنچه در اين ميان است از صور أجناس و انواع و اشخاصِ 

گويند؛ و چهارم را كه تلو عالم حسّ است متصاعداً، « أرواح»عالمَ؛ و سوم را كه تلو مرتبه غيب است متنازلاً، مرتبه 
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 «ن تفصيلاً حقيقت عالم است، و اجمالاً صورت عنصرى انسانىخوانند؛ و جامع ايشا« مثال و خيال منفصل»عالم 

 .(744-749، ص7910)فرغاني، 

لحاظ شده « غيب، شهادت و كون جامع»ة گانبندي سهكه روشن است، در هر دو چينش فرغاني، دستهچنان

هايي وجود است، ليكن در شمارش و خوانش حضرات، با چينش محقق قونوي و آنچه وي مطرح كرده بود، تفاوت

قونوي ارزيابي كرد. توجه به تقرير ة فرغاني متفاوت با انديشة توان حضرات خمس را در انديشكه ميايگونهدارد؛ به

گيرد، ليكن دو كتاب فارسيِ شارحان فصوص جاي نمي فرغاني از اين جهت مهم است كه وي، اگرچه در زمره

اند(، آثاري مهم در تشريح و تبيين مكتب فارضو شرح تائيه ابن)كه هر د المداركمنتهي، و عربيِ الدراريمشارق

وي را عامل  خصوص آنكه بسياري محققان، فرغاني و دو كتاب يادشدهشوند؛ بهعربي محسوب ميعرفاني ابن

 .(49، ص7907پناه، )يزدان كننداستقرار اصطلاحات عرفاني ارزيابي مي

 الحكم جندي. حضرات خمس در شرح فصوص8

 هايالحكم معرفي كرد. جندي در اين كتاب كه از ارزشتوان نخستين شارح كتاب فصوصيدالدين جندي را ميمؤ

يك از حضرات خمس به صورت جداگانه  خاصي برخوردار است، متناسب با مباحث مطرح در كتاب، به هر

مان حضرات خمس الهيه را به مراتب تجليات يا هة توان مسئلآثار وي، به ندرت مية ليكن در مطالع. پردازدمي

، در الحكم شرح فصوص. جندي تنها در صفحات آغازين واره مشخص مشاهده كردصورت يك طرح يا نظام

مراتب تجليات وجود »ة منحصر به خود، به مسئل ايالحكم، با شيوه فصوصة مباحث مربوط به حمد، در شرح خطب

، و حصر آن در وجوهي «حمد»بندي و تقسيم ي در پي دستهكند. در اين تحليل، جندتوجه مي« و حضرات خمس

بندي نهد كه البته همين دستهبندي را بر منهج حضرات خمسه الهيه بنا ميوي اين دسته. از حق و خلق است

 .گانه نمايان سازد، و تفاوت ديدگاه او را با ديگر عارفان و محققان نشان دهدتواند نگاه وي را به مراتب پنجمي

داند كه بر اساس حضرات خمس ترتيب جندي حمد را در جانب حق و خلق، در پنج وجه منحصر مياينبه

صور معاني در »يا « حضرت معاني»الهيه را ة ترتيب يافته است. محقق جندي نخستين حضرت از حضرات خمس

 .(99، ص7918جندي، ) اندخوانده« اعيان ثابته»نهد كه اهل الله آن را نام مي« علم ازلي الهي

عالم ارواح است كه به تعبير وي، حمد در آن به تنزيه، تسبيح، تقديس، وحدت و ة مرتبه يا حضرت دوم، مرتب

پذيري تجليات اسمائي و صورتة آن است كه مرتب هايسوم نيز عالم مثال و صورتة بساطت جاري است. مرتب

 يئات است.صفاتي، و تشخص اعيان، و ظهور معاني و ارواح در اشكال و ه

هاي خيال كه به صورت اشكال و صورتاست معاني بندي جندي مرتبة ارواح و مرتبة چهارم در دسته

اين معاني و ارواح،  .شودادراك مي ،توسط هر موجودي كه داراي قوه خيال باشد ،اين مرتبه در نظر وي. است

مشترك و حس متخيله ة ي ديگر توسط قوو از سو ،كه در ميان است يسو با لوازم و مناسبات و اضافاتاز يك
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كه در آن ظاهر  يو به همين دليل هم از محل ،شودمقيد و محدود مي ،هر موجود داراي قوه تخيل و تصور

و به همين سبب هم  ،شهود استة و مرتبمتخيل اين مرتبه تابع  ،بهترعبارتبه ؛دنكنتبعيت مي ،شوندمي

 .شودخيال متصل يا مثال مقيد خوانده مي

معاني  ،سوم از نگاه جندية سوم و چهارم نيز در همين نكته نهفته است كه در مرتبة در حقيقت تفاوت مرتب

تجلي به  ،چهارمتبة يابند و در مرنوراني و روحاني تجلي مي كلياهات و ئيهبه حقيقت خود در قالب ارواح و 

 نيات استاپنجم هم عالم اجسام و جسمة مرتب .امري نفسي استة و به گون ،تخيل و مرتبه شهود اوم سبح

 (.99، ص7918)جندي، 

انسان كامل يا حضرت كون جامع را ناديده گرفته و در ة بندي، مرتبكه روشن است، جندي در اين دستهچنان

ليكن را به اين حضرت اختصاص نداده است؛  ايمطرح كرده، مرتبه« امهات الحضرات الخمس»آنچه تحت عنوان 

سپس در پايان  ؛گيردمراتبي را براي آن در نظر ميو كند به حمد از جانب خلق توجه مي ،وي در ادامه همين فرازها

اي محيط به دهگانه [ دهم، مرتبهةاما ]مرحل»معنا كه اين؛ بهدهدانسان كامل و جامعيت آن توجه مية بحث به مسئل

 (.95، ص7918)جندي،  ي اعصارن، و آن حمدِ حمد است؛ حمد قائم به حق و انسان كامل در همهپيشي

ديگر به  ربا ،«بدعو صلوات  ةصلا»در بحث از  ،الحكم فصوصخود بر  شرحجندي در موضعي ديگر از 

هايي تفاوت ارا بود معه يبندرتبه ، وورزدالهي مبادرت مية بر اساس حضرات خمس يهاي صلاتبندي صورتدسته

 ۀحقيق)حقيقت ششم  ح،يصررا به ت «انسان كامل» ،ليكن در آن موضع ؛كنددر آن مقام تكرار مي ،اندك در الفاظ

 .(760، ص7918)جندي،  كندمعرفي مي (بيۀيغ ۀسادس

(، مانند 417، ص7918)جندي،  رغم تصريح خوديعل ،حضرات خمس شمحقق جندي نيز در شمارگويا 

 ي،ت حقحو سا يوببر قعبا اين تفاوت كه فرغاني در ص ؛حضرت باور داردمرتبه يا شش  فرغاني، به ششسعيدالدين 

 .افزايداي را به مراتب تجلي ميمرتبه، خلقية كند و جندي در مرتبرا اضافه مي «تعين اولة مرتب»

 . كاشاني و مسئله حضرات خمس1

پيمايد و از ديگر مي يالهيه راهة ر تحليل حضرات خمسد ،الحكم فصوصعبدالرزاق كاشاني ديگر شارح بزرگ 

 ؛كندآغاز مي ذاتو ظهور حق را از حضرت  مراتب تجلي كاشاني .پردازدنگاهي ديگر به اين موضوع مي

آورد و اين در حالي است كه مراتب تجلي وارد مية مطلق را در زمر ديقتعين و تبية كاشاني مرتب ،بهترعبارتبه

و  ،و صفات ءحضرت اسما ،«الذات ةحضر»وي پس از  .و تعين و خروج از اطلاق همراه استد يقت اصل تجلي با

ة گانرا در مراتب پنج تداو در پايان حضرت حس و شه ،چهارم حضرت مثالة و در مرتب ،سپس حضرت افعال

 .(794، ص7916 )كاشاني، دهدتجليات جاي مي
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)فالأعلي عالم الغيب المطلق أي غيب را بالاترين مراتب خوانده الغيوب كاشاني عالم غيب مطلق يا غيب

هر در نگاه وي مهم در تحليل كاشاني اين است كه ة نكت «.حضراتالآخر »را و حس عالم شهادت دو و الغيوب(، 

 .(795-794، ص7916)كاشاني، ظهر مرتبه يا حضرت مافوق خود استجلي و مَمَ ،نومرتبه يا حضرت ماد

انسان كامل و ة به مرتب تتفالعدم ا ،كندمي يآنچه در تحليل كاشاني از حضرات خمس خودنمايبا اين همه 

انسان كامل و جايگاه ة به مسئل ،در حقيقت كاشاني در شمارش مراتب تجليات .جايگاه آن در حضرات خمس است

ميان آن با ديگر و ارتباط  ،ت در كون جامع يا انسان كاملحضرا و نيز چگونگي جمع ،آن در حضرات خمس

 توجهي ندارد.حضرات 

 ،حضرات خمسة عربي را در مسئلبا ديگر شارحان مكتب ابن كاشانيتحليل تفاوت  ،تواندر يك بيان ساده مي

به مراتب  الغيوبغيب مطلق و غيباو يا به تعبير  ،«تالذا ةحضر»افزودن  ،نخست: مهم خلاصه كردة نكت سهدر 

، و ديگر اينكه هر مرتبه مادون مجَلي و مظهر به حضرت انسان كامل و كون جامع تافتلديگر عدم ا ،يلگانه تجپنج

اند، عربي كه پس از كاشاني ظهور يافتهبرخي ديگر شارحان ابنة اخير در انديشة مافوق خود است كه البته نكتة مرتب

 گيري است.قابل پي

 محقق قيصرية حضرات خمس در انديش. 6

مهم ة خصوص آنكه مقدمبه ؛شودعربي خوانده ميمكتب ابن رحترين شامهم تيبه جهاداود بن محمود قيصري 

 فصوصبر  وي شرح نام دارد، و نيز الحكم الخصوص في معاني فصوصمطلع كه  الحكم شرح فصوصوي بر 

 .شودبراي تدريس عرفان نظري شناخته مي ،هاي علميحوزه يالبته كتاب رسمتعليمي، و  يكتاب ،شيخالحكم 

 هنام نهاد «ۀالهي ۀخمسوالحضرات  ۀالكليعوالم البيان في »ارزشمند را ه مقدماين محقق قيصري فصل پنجم از 

 .پردازدالهي مية تبيين حضرات خمس ، به تحليل وكوتاه يپس از توضيحسطور آن، است و در آغازين 

 ؛علميه استة در مرتب «اعيان ثابته»م آن عالت غيب مطلق است كه حضر ، نخستين حضرت،نظر قيصري در

شود و زماني بر مقام اطلاق مي «احديت»مقام  برگاه  ،قيصرية در انديش «غيب مطلق»لازم توجه آنكه اصطلاح 

منظور خود را از غيب مطلق خمس، قيصري در تحليل حضرات  ققبه همين دليل مح .مطابقت دارد «واحديت»

 .كندمعرفي مي «عالم اعيان ثابته در حضرت علميه»سازد و آن را مشخص مي

 عالمَ ملُكم آن نيز همان حضرت شهادت مطلق است كه عالَ ،بندي قيصريمطلق در دسته غيب مقابلة نقط

غيب  حضرتِ»نوان عا دو شهادت مطلق را بفاصل ميانِ غيب و وي سپس حضرات  .است يو موجودات ماد

در  ،و شهادت مطلق مطلق ل ميان غيبصافبه اين بيان  ؛كندبندي ميدسته «شهادت مضاف حضرتِ»و  «مضاف

و  مطلق ميان غيبة فاصل بهتر،عبارتبه. استشهادت مضاف مضاف و در نسبت با مافوق  غيبنسبت با مادون 

 ،عالم نزديك به غيب مطلق .به شهادت نزديك است يدو عالم است كه يكي به غيب و ديگر ،شهادت مطلق
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 ،و عالم نزديك به شهادت مطلق ،است «عالم نفوس كليه»يا  «يملكوت اعل»و  «عالم عقول»يا  «عالم جبروت»

حضرت انسان كامل يا حضرت  ،بندي قيصريپنجم در دسته . حضرتاست «عالم مثال»يا  «عالم ملكوت اسفل»

 .(06، ص7980)قيصري،  عوالم است ععالم آن جامع جمي ست كهين اجامع مراتب چهارگانه پيش

مظهر عالم مافوق هستند كه با تابش  ،كند كه هر يك از عوالم مادونكيد ميأقيصري همانند كاشاني ت

تحليل قيصري از محققان، برخي به باور  .انددر عوالم مادون ظهور يافته ،فوقلم ماعواة نور وجود در آين

وجود يا حضرات ة گانپنجراتب تحليل صدرالدين قونوي از م ين واي بازگشت به تبيگونه س،حضرات خم

حضرت نخست را  قونوي نيز در تحليل خود، چراكه(؛ 08، ص17تا، ج)موسوي بجنوردي، بي خمس است

آن را شامل اسماء و صفات و اعيان ممكنه  ،حضرت غيب مطلق معرفي كرده و در توضيح و تبيين اين مرتبه

انده ول خوميان آنها را عالم ارواح و عق و حضرت واسط شهادت مطلق مقابل آن است حضرتخوانده است كه 

 شودتشكيل مي (يا عالم ظاهر) سحو  لم خياعال ادر نظر قونوي عالم شهادت از دو مرتبه مثال ي ؛ ليكناست

 (.78، ص7984؛ 997، ص7987)قونوي، 

 س در ديدگاه امام خمينيضرات خمح. 3

عربي در تحليل حضرات خمس، جملگي از همان روش قونوي بهره گرفته و در كه گذشت، شارحان مكتب ابنچنان

كنند. در حقيقت اختلاف آراء و مباني، ها و تفسيرهاي خود را ارائه ميچارچوبي كه وي تعريف كرده بود، تحليل

ب نظري قونوي رخ داده بود و اختلاف آراء تنها در تحليل ايشان از مراتب، مشاهده جملگي در همان چارچو

را در مراتب گنجانده بود، و « ذات»يا « الغيوببغي»ة مگر آنكه عبدالرزاق كاشاني در تحليل خود مرتب، شودمي

 انسان كامل را ناديده گرفته بود.ة مرتب

 .نداكردهتوجه  «وجودة الم كليوو عخمس حضرات »ة مسئل بههاي مختلف خود در كتابنيز  امام خميني

در تشريح و تبيين اين مطلب كه  (،ذوقالتنبيه بلسان اهل )در ضمن يك تنبيه  ،رسحلا ءدعا شرحايشان در كتاب 

در نظر ايشان  .پردازدوجود مية گانمراتب پنج تحليلبه  ،است «حضرات خمس»و سايه  ظل «م كليهلعوا»

الله و  ۀخليف ارفع، غيب مطلق و لّظانسان ظهور كرد و اسم اعظم و ة در آين (الله)اسم جامع خود  شأنه با تعاليحق

لباس عمائيه در غيب مطلق و حضرت  ،رفعا أقدس ظلفيض  يتجلبا و  ،خود را ظاهر ساخت« فيض أقدس»

 يا يهروتعالم ارواح جب ي،رحمانمقدس و رحمت واسعه و نفس فيض در  يسپس با تجل ؛ظاهر گرديد هثابت نياعا

يا لق طم ، و خياللاعالم مث ئيمرا ،با ظهور خود ،و پس از اين ،عالم عقول مجرده و نفوس كليه را ظاهر ساخت

پنجم نيز در نظر امام ة مرتب د.ظاهر گردانيرا ملك و طبيعت  لمعابعد عالم شهادت مطلق يا ة و در رتبمثُلُ معلقه، 

 است «ۀلهيالا ۀجامعال ةحضر»ة الم و سايوع عيانسان كامل است كه جامع جمة مرتب ،محققهمانند ديگر عارفان 

 (.791-797الف، ص7901خميني، موسوي )
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حضرت غيب مطلق است و عالم عقول و ة و ساي ظل ،دهد كه عالم اعيانتوضيح ميهمچنين  امام خميني

نزديك به )غيب مضاف حضرت ل ظو عالم مثال  (،نزديك به غيب مطلق) ضافظل حضرت غيب م ،نفوس

 .ل حضرت شهادت مطلقظلك و عالم مُ (،شهادت مطلق

با محقق  در اين مقطع امام خمينية ت انديشببه وضوح نمايانگر قرا ،آمده سحرء الدعا شرح بدر كتا آنچه

را حضرت غيب مطلق نخستين مرتبه از حضرات خمس  ،همچون قيصري ،يرقردر اين تراحل امام  .قيصري است

غيب  ،همانند قيصريو نيز  شهادت مطلق مقابل آن استكه كند عالم آن را عالم اعيان ثابته معرفي ميو داند مي

ة و مرتب ،ب به شهادت مطلق تقسيمقرو غيب مضاف ا ،قرب به غيب مطلقغيب مضاف ارا به دو بخش  افضم

 .كندپنجم را حضرت انسان كامل معرفي مي

در نگاه  را ترتيب عوالم ،الأنسو مصباح  الحكم فصوص تعليقات علي شرحدر پس از اين،  خمينيامام 

اين در راحل  امام(. 19ب، ص7901)موسوي خميني،  بيندمطابق ذوق اهل معرفت نمي ،قيصريمحقق 

حضرت غيب مصاف  ،شهادت مطلق ، حضرتنيز حضرات خمس را با ترتيب حضرت غيب مطلق ،تعليقات

و حضرت احديت جمع يا انسان  (نزديك به شهادت مطلق)اف ضحضرت غيب م (،نزديك به غيب مطلق)

كه در تفسير حضرت غيب مطلق و چنان. پيمايدميراهي ديگر  ،ليكن در تحليل عوالم ؛سازدكامل مرتب مي

 حديت داردأاي خاص و ناشناخته با حضرت گيرد كه در نظر ايشان رابطهوجودي بهره مي از اصطلاح سرّ ،عالم آن

 (.19ب، ص7901)موسوي خميني، 

 غيب مطلق كه امام خميني ،آمده است و مصباح الأنس الحكم تعليقات علي شرح فصوصچه در بر اساس آن

است كه در  فرغاني(ول در اصطلاح سعيدالدين يا تعين ا)حضرت احديت  ،خوانده «حضراتالاول »عنوان آن را به

 يوجودي علمي و عين اعم از سرّ ،وجودي دهد كه اين سرّتوضيح مي امام .وجودي است رّس آن معالَ ،نگاه امام

غيب مطلق را به  ،سحرء الدعا شرحاين در حالي است كه در كتاب  .ناشناخته است تاذآن با ة وجودي است و رابط

 ند.تحليل كرده بود تعين ثانيفرغاني  الدينيا به تعبير سعيد هثابت نياععالم ا

نشاند و عالم آن را عالم حضرت شهادت مطلق را مقابل غيب مطلق مي ،همانند ديگر عارفان محققراحل  امام

 .كندمعرفي مي «ۀيالعينو  ۀعلميال ةحضرال في عالم الاعيان» ،ملك يا به تعبير ايشان در تعليقات

حضرت سوم را حضرت غيب مضاف نام  ،الحكم شرح فصوص بردر تعليقات خود امام راحل مهم اينكه ة نكت

شود كه در نظر ترتيب روشن مياينبه. تر استنزديك (با تحليل ايشان)مطلق غيب كه به غيب مضافي  ؛هدنمي

 كه جهت است ثانيهمان عالم اسماء و صفات و اعيان ثابته يا تعين  ،«قرب به غيب مطلقأغيب مضاف »امام 

و  س،هر دو عالم عقول و نفو ،نيز در تحليل ايشان «قرب به شهادتأغيب مضاف » .يدآاعيان به حساب مي يغيب

« هرة الأعيانيۀّالوجهۀ الظاّو عالمها  الوجهۀ الظاّهرة الاسمائيۀو هى » كه عبارتِچنان ،شودمثال و خيال را شامل مي

 .(19ب، ص7901خميني، موسوي ) يد همين معنا استؤم
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 شرحكتاب نگارش قت زماني سببا توجه به  ،ها در دو كتابتفاوت تحليلبايد به اين نكته التفات داشت كه 

كتاب نگارش ة در حقيقت امام در ميان .سازدرا نمايان مي و نظر امام خميني أيتحول و تطور در ر ،سحرء الدعا

 قيصري و مصباح الحكم شرح فصوصشود و تعليقات ايشان بر آشنا مي يآبادالله شاهآيت ، باالسحر دعاء شرح

الحكم و  تعليقات علي شرح فصوصرو كتاب ازاين .نگاشته شده است يهاي پس از اين آشنايدر سال ،نيزنس الأ

 نظر نهايي ايشان در اين باب در آن درج شده است. بعاًنوشته شده و ط دعاء السحرشرح متأخر از الأنس  مصباح

 و محقق قيصري ديدگاه امام خمينية مقايس. 15

عنوان آخرين توان ميان محقق قيصري بهگيري، ميبندي نهايي و نتيجهبا التفات به آنچه گذشت، پيش از جمع

شاخص عرفان در عصر  هاييكي از چهرهعنوان به عربي، و امام خمينياول مكتب ابنة شارح از شارحان دور

خصوص آنكه امام در نظر نخست تابع ديدگاه قيصري است و در ديدگاه دوم به نقد بهد، صورت دا ايحاضر مقايسه

اين  كنيل ؛اشتراك و اتفاق نظر دارند گريكديمكتب با اين مباني و هر دو در اصول كه اين پردازد. چنانوي مي

 .آوردعمل نمي بهع ممانعت يبدو  ديجد اتني از طرح نظرياشتراك در اصول و مبا

و  ،كندبندي ميانسان كامل دستهشهادت و  ب،يغ سه مرتبهرا به گذشت كه صدرالدين قونوي، اين مراتب 

شهادت و انسان كامل باور  ،بيغة سه مرتببه خمس رات ، در حضاساس نيهر دو، بر هم زينراحل قيصري و امام 

 بيحضرت غ قيصري حضرت در نظر نيكه نخستچنانمرتبه است. سه  نيا ليدر تحل شانيفاوت اتليكن  ؛دندار

 .(06، ص7980)قيصري،  است هحضرت علميدر ثابته  انياع لمق است كه عالم آن، عاطلم

آن  هب نياز ا شكه پي «عالم»و  «تحضر»معناي به ه،در نگارش حضرات و عوالم كليروشن است كه قيصري 

در ع اسماء و صفات است، ياستهلاك جمة را كه در نظر او مرتب تيحدأمقام رو و ازاين التفات دارد ،توجه داده شد

با توجه به مبناي  اما امام خميني، ستياي نچراكه در آن مرتبه حضور و ظهور و نشانه؛ نشاندعوالم نمية زمر

واسطه  به ،بيدر غ را وجودتجلي ، (تحقق ندارد ياسم نياي بدون تعتجلي چيكه ه) اتيمحوري خود در نظام تجل

 ءشرح دعااز حضرات كه در كتاب  امام ديدگاه نخستنكته در  نيداند. اقدس ميا ضيتجلي در اسم اعظم و ف

 (.797الف، ص7901خميني، موسوي ) است انيبه وضوح نما ،آمده سحرال

مرتبه از حضرات  نيثابته را نخست انيحضرت اع ،، همانند قيصرياه نخستديدگاگرچه در  امام امعناينبه

نظر با قيصري  نيكه از ا كندكبراي حق معرفي مية فيمرتبه را تجلي در اسم اعظم و خل نيا كنيل ؛كندمعرفي مي

مطلق  بيحضرت اول را حضرت غ آمده، الحكم فصوص تعليقات علي شرحكه در دوم ديدگاه اما در  .متفاوت است

و  يذات ءظهور اسماة مرتب تيحدة امرتب ،شانيدر نظر اچراكه ؛ كندمعرفي مي ياء ذاتسماة و مرتب ،تيحداحضرت  اي

 بيعالم غخلاف ديدگاه نخست،  برثابته را  انياع ديدگاه ايشان، نيثر حق است. در اأتساسم مة طريس و لاياست

 (.19ب، ص7901خميني، )موسوي  مطلق استقرب به غيب اكه دهد نام مي )عالم سوم( مضاف
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و  يتوربمطلق را عالم ارواح ج يببه غ كيمضاف نزد بيخود، غ ليحالي است كه قيصري در تحلاين در 

عوالم خلقي و خارج ة در زمر ،بندي كلي عوالمخوانده بود كه در دسته ههمان عالم عقول و نفوس مجرد اي يملكوت

عالم عقول و نفوس و مثال را  امام خمينياما ، (99، ص7980)قيصري،  رديگجاي مي يوببر عقصة طياز ح

ظاهره اسماء و عالم عين ة د كه وجهكنمعرفي مي)و عالم چهارم(  «قرب به شهادت مطلقا مضافِ بيغ»جملگي 

 (.19ب، ص7901خميني، موسوي ) ظاهري است

هر دو حضرت پنجم را حضرت جامع  ،روشن است شانيت منقول از ااكه در عبارو قيصري چنان خميني امام

ه هر دو عارف، دربارليكن شود. انسان كامل خوانده مي ايكون جامع  زيكنند كه عالم آن نحضرات معرفي مي عيجم

از آن  احثبم هالبته گستر همنحصر به خود دارند ك هاييليآن تحل هايو ويژگي اتيمرتبه انسان كامل و خصوص

 .خارج است پژوهش نياة حوصل

و قيصري هر دو، در پي تنزيه ذات، به مقام لا اسم و لا رسمي آن توجه داده اند و از اين  ناگفته نماند كه امام

در آغاز اين بحث و در راحل  كه امامآورند؛ چناندر شمارش مراتب ظهور و تجلي از ذات سخن به ميان نمي

اصطلاح حضرت به  معنا در نظر امام خمينياينكند؛ بهاشاره ميحضرت ة اي ديگر، به وجه استفاده از واژتعليقه

اعتبار حضور در مظاهر و حضور مظاهر نزد آن به كار گرفته شده است و عوالم مظاهر حق و محضر او هستند؛ 

چراكه ذات بذاته ؛ شودكند كه به همين دليل اصطلاح حضرت من حيث هي براي ذات استفاده نميايشان تأكيد مي

اي است اين نكته(. 11ب، ص7901موسوي خميني، ) رو حضور و محضري هم نخواهد داشتهوري ندارد و ازاينظ

اي كه قيصري هوشمندانه براي بيان مراتب تجليات وجود از نگاشته است؛ كلمه« حضرت»ة در ذيل كلم كه امام

 آن بهره گرفته است.

 گيرينتيجه

درجات تجلي  ومراتب  انيبراي ب «حضرت»بار خود از اصطلاح  نيستعربي نخابن ،گذشت ترشكه پيچنان. 7

عربي هاي ابندر نوشته ...و «ة الأحديۀحضر» ،«ة الالهيۀحضر»وجودي حق بهره گرفته است و اصطلاحاتي چون 

سابقه داراي عربي موجود ابن هايكم در آثار و نوشتهاصطلاح حضرات خمس را دست تواننمي ؛ ليكندارد نهيشپي

 .داردوجود هاي وي وشتهاصطلاح در برخي ن نيمفهومي ا نچه تدوي؛ گردانست

 زيمفهوم متما كيعنوان اصطلاح را به نيبار ا نينخست او. اصطلاح حضرات خمس است مبُدعِ قونوي .1

 .دهدشرح مي گريدكيو مرتبط با  وستهواحد پي ايكل  كيكند و آن را به صورت بررسي مي

قسمي كه مختص ذات مقدس  ؛شودبندي ميقسم دسته سه است كه حضرات خمس در بر اين باور. قونوي 9

برخي مراتب  يعبارتبه. دو قسم است نيا انيجامع م م سوم سرّسو ق ،قسمي كه به عوالم خلقي مربوط است ؛است

 .كامل استانسان ة برتهمان م ،جامعة و مرتب ،و برخي به شهادت ،اختصاص دارد بيبه غ ست خماحضر
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 نيدر اظهور ذات  يانغدر نظر فر .مجلي و مظهر را شمارش كرده است شش بحث، نيا ريفرغاني در تقر. 4

مرتبه هم براي حق و هم براي  نيا اي ،مراتب ظهور تنها براي حق ظاهر است اي ؛دو صورت دارد ،مراتب و حضرات

 نخستة ؛ مرتبخواند كه خود دو صورت داردمي بياول را غة . وي مرتبهر دو ظاهر است ،كوني ءايكثرات و اش

در  اءيظهور اشة كه مرتب ثاني نيتعدوم ة مرتب و ،شودرات تنها براي ذات ظاهر ميكثكه در آن تعين اول است 

 .و ثبوت در علم ازلي است ،ثابته انياع

ة و مرتب ،مثالة رتبم ،ارواحة مرتب ؛كه براي ذات و كثرات هر دو ظاهر است ابندييسه مرتبه ظهور م ،نيپس از ا

 شنيروشن است كه فرغاني در چ .جامع است ونك ايانسان كامل ة مرتب زيششم نة مرتب .شهادت مطلق ايس ح

 نيدر هم زيقونوي و فرغاني ن دگاهيد زيتما .ستين يسراغاز آن را افزوده كه در نگاه قونوي  لاو نيتعة مرتب ،مراتب

فاصله  «جامع ونشهادت و ك ،بغي»بندي از سه محور در دسته فرغاني گرچه يعني ؛شودجو ميومرتبه جست

 .ديماپيمتفاوت با قونوي مي يرات راهحضدر شمارش  كنيل ؛رديگنمي

 فصوصشرح  آغازينمباحث  از ؛ ليكنافتيتوان از حضرات خمس نمي يواره مشخصدر آثار جندي نظام. 5
صورت معاني در علم » ،حضرت از حضرات خمس نينخست ،كه در نظر وي ديرس جهينت اين به توانوي مي الحكم

 ارمچهة و مرتب ،سوم عالم مثالة و مرتب ،م ارواحعالو حضرت دوم  ،ثابته است انيهمان عالم اعكه است  «ازلي الهي

 .تاس ياتپنجم عالم اجسام و جسمانة مرتبو  ،است اليهاي خاشكال و صورتعالم ارواح و معاني كه  عالم

امهات »ت عنوان تحگرفته و در آنچه  دهين جامع را نادوك اينسان كامل ة ابندي مرتبدسته نيوي در ا

 اويگ .كنداشاره مي املانسان كة به مسئل گريچه در جاي د؛ گرمطرح نكرده است ،آورده «خمسالحضرات ال

حضرت باور  ايمانند فرغاني به شش مرتبه  ،خود حيتصر رغميدر شمارش حضرات خمس عل زيمحقق جندي ن

اي خلقي مرتبه مراتبو جندي در  كنداول را اضافه مي نة تعيمرتب ي،ربوب صقعتفاوت كه فرغاني در  نيبا ا ،دارد

 .ديافزامي اتيرا به مراتب تجل

 كاشاني مراتب قتيدر حق ؛كندآغاز مي «ذاتحضرت »و ظهور حق را از  يشمارش مراتب تجل . كاشاني0

 ،مراتب خوانده نيوب را بالاترغيالبيغ اي بيعالم غوي  .آوردوارد مي يمراتب تجلة مطلق را در زمر قيدو ت نيتعبي

 ،دونماة است كه هر مرتب نآكاشاني  ليمهم در تحلة نكت .نامدمي «حضراتآخرال»و دو عالم شهادت و حس را 

آن در حضرات خمس  گاهانسان كامل و جاية كاشاني به مرتب .استحضرت مافوق خود  يا مرتبه رهظجلي و ممَ

در  ،حضرات خمس ببا در عربي،ابنشارحان مكتب  گريكاشاني با د دگاهيتفاوت د قتيندارد و در حق يالتفات چيه

حضرت »تفات به لا عدم يگريو د ،گانهبه مراتب پنج «لذاتا حضرة»نخست افزودن  ؛دو نكته مهم نهفته است

 «.جامعون ك»و  «انسان كامل

مقابل ة قطن ؛است هعلمية ثابته در مرتب انين اعآ لمعامطلق است كه  يبدر نظر قيصري حضرت نخست غ. 1

، مطلق و شهادت مطلق بيغ انيرات فاصل م. حضاست «لكمُ»مطلق شهادت مطلق است كه عالم آن  بيغ
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 زيدر نظر قيصري ن .جامع مراتب چهارگانه است املو حضرت انسان ك ،اندو شهادت مضاف نام گرفته غيب مضاف

 .عوالم مافوق هستند عوالم مادون مظهرهمانند كاشاني 

 ليتحل معنااينبه. نام نهادقونوي  لياي بازگشت به تحلگونه مس،ت خااز حضررا قيصري  ليتحلبايد به نظر 

اي از مسيري كه قونوي در تحليل مراتب تجليات، به گونه گرانيد ودارد  يشتريقونوي مطابقت ب ليقيصري با تحل

بازگشت به قونوي و تعليمات او قلمداد كرد؛ اين  ايتوان قيصري را گونهرو ميپيموده بود، فاصله گرفتند. ازاين

 .(08، ص17تا، جبجنوردي، بيموسوي ) انداي است كه برخي محققان معاصر بدان تصريح كردهنكته

كند؛ ليكن به نيز در تحليل حضرات خمس، از چارچوب نظري قونوي و قيصري تبعيت مي خميني. امام 8

پيمايد. خصوص در باب اسماء و صفات، در تحليل عوالم راهي ديگر ميشناسانه متفاوت، بهدليل اتخاذ مباني هستي

تجلي در اسم ة وجود در غيب را به واسطيابد، تجلي با اين مبنا كه تجلي بدون تعين اسمي تحقق نمي امامرو زاينا

اسماء ذاتي ة حديت و مرتبا، حضرت داند؛ به اين بيان غيب مطلق در نگاه امام خمينيقدس ميااعظم و فيض 

چراكه در نظر او ؛ دانستاعيان ثابته مية خلاف قيصري كه غيب مطلق را )در حضرات خمس( مرتبخواهد بود؛ به

ترتيب اينگيرد؛ بهعوالم جاي نمية رو در زمرجميع اسماء و صفات است، و ازاين استهلاكة حديت مرتبامقام 

عيان ثابته، و ديگري عالم اكند، و يكي عالم قرب به غيب مطلق نيز در دو ديدگاه تغيير مياجايگاه غيب مضاف 

  نشاند.عقول را در اين جايگاه مي
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 . قم: دار الرضي.باح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيالمصتا(. فيومى، احمد بن محمد )بي
 .دفتر تبليغات اسلامى . قم:إعجاز البيان فى تفسير أم القرآن (.7987صدرالدين ) قونوى،
 مولي. محمد خواجوي. تهران: . تصحيحهالنفحات الالهي(. 7984صدرالدين ) قونوى،

 علمي فرهنگي. الدين آشتياني. تهران:سيدجلال . مقدمه، تصحيح و تعليقاتشرح فصوص الحكم(. 7980قيصري، داود بن محمود )
 بيدار. قم:. شرح فصوص الحكم. (7916الدين عبدالرزاق )كاشاني، كمال

 يه.الدين مكتبۀ الثقافۀقاهره:  .لطائف الأعلام فى إشارات أهل الإلهام(. ق7410) عبدالرزاقالدين كمال ،كاشانى
 .مطبعۀ السعادةمصر:  .التعرف لمذهب التصوف(. م7099) ابوبكر محمد بن ابراهيم ،كلاباذى

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي :تهران .الكريم القرآن كلمات في التحقيق(. 7908مصطفوي، حسن )
المعارف دائرةن: بنياد جمعي از محققان. تهرا . به كوششدائرة المعارف بزرگ اسلاميتا(. بي)بجنوردي، سيدمحمدكاظم موسوي 

 بزرگ اسلامي.
 .تنظيم و نشر آثار امام خمينية تهران: مؤسس. شرح دعاء السحر الف(.7901الله )خميني، سيدروحموسوي 

 .. تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خمينيتعليقات علي شرح فصوص الحكم و مصباح الانسب(. 7901الله )موسوي خميني، سيدروح
 .آموزشي و پژوهشي امام خمينية مؤسس سيدعطاء انزلي. قم: . نگارشمباني و اصول عرفان نظري(. 7907) پناه، سيديداللهيزدان


